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Different theories have been formulated in order to settle the dispute between 

science and religion. Some people have reappropriated sciences in favor of 

religion, rejecting all achievements of sciences, while others emphasize on the 

experimental method, rejecting religion altogether. A third group talks about a 

peaceful interaction between science and religion. However, Ayatollah Javadi 

Amoli has theorized about religious science in two ways: sometimes he refers to 

all sciences as religious as a factual description and in ontological terms, and 

sometimes he divides sciences into religious and non-religious in epistemological 

terms. In this paper, we consider criteria of the theory in the process of 

Islamization of sciences, and by reducing them to the subject-matter criteria, we 

show the implications of this theory for sciences and how it can succeed in the 

organization of sciences. It seems that a formulation of analytic arguments 

gleaned from his writings and a comparison with rival theories can lead us to the 

conclusion that the theory divides sciences with an theological view of the reality 

of modern sciences or at least, it presents new criteria for the division of sciences 

in such a way that, given this assumption we can have a minimal ground for the 

division of sciences into Islamic and non-Islamic. 
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  آملیالله جوادی بندی سازوکار حداقلی نظریه آیتصورت

  بندی علومبرای تقسیم
  *ذوالفقار ناصری
  **سيدجابر نيكو

  ***رضا منصفى سروندانىمحمد

  چكيده
های گوناگونى مطرح شده است؛ برخى علوم را بـه منظور حل نزاع ميان علم و دين، نظريهبه

بـر اند و ديگرانى با تأكيد اند و دستاورد علوم را يكسره مردود خواندهنفع دين مصادره كرده
آميز كه گروه سومى نيز از تعامـل مسـالمتاند؛ درحالىروش تجربى، دين را به كناری نهاده

ّٰه جوادی آملى در زمينۀ علم دينـى بـه دو اند. در اين ميان، آيتميان علم و دين سخن گفته الل
شـناختى، هستى لحاظبـهالـأمر و اند: گاهى در مقام توصيف نفسپردازی كردهصورت نظريه

شناختى، علـوم را لحاظ معرفتداند و گاه بهعلوم را به شرط مطابقت با واقع، دينى مى ىتمام
سـازی علـوم های اين نظريـه را در اسلامىكند. اين مقاله، ملاكبه دينى و غيردينى تقسيم مى

 اين نظريه چه لـوازمىدهد كه بردن آنها به ملاك موضوع نشان مىكند و با تأويلبررسى مى
رسد با تنظيم تواند در ساماندهى علوم موفق عمل كند. به نظر مىرای علوم دارد و چگونه مىب

توان نتيجه گرفت ، مىهای رقيبهايى تحليلى از متن مكتوب ايشان و مقايسه با نظريهاستدلال
كند يا مثابه نگاهى الهياتى، آنها را تقسيم مىكه نظريۀ يادشده با نگاه به واقعيت علوم جديد به

كه با ايـن فـرض دهد؛ چنانبندی علوم به دست مىهای جديدی برای تقسيمكم ملاكدست
  در نظر گرفت. و غيراسلامى توان مبنايى حداقلى برای تقسيم علوم به اسلامىمى

  هاكليدواژه
ّٰهآيت،نزاع علم و دين، روش تجربى، علم دينى   جوادی آملى. الل

                                                            
 08/06/1398تاريخ پذيرش:   21/03/1397تاريخ دريافت: 

 z.naseri@isca.ac.ir  دكتری فلسفه دين، پرديس فاربى دانشگاه تهران و محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *

 hinikoo@yahoo.com      دانشجوی دكتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم، ايران **

 monsefi65@gmail.com   كارشناسى ارشد فلسفه، دانشگاه مفيد، قم، ايران  ***

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه وـ  علمىفصلنامه 
1398)، تابستان 94سال بيست و چهارم، شماره دوم (پياپى 
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  مقدمه

،  علـم اسـلامى) شـود مطـرح مى  جهان اسلامى كه در زيست چنان آن(های علم دينى يا  نظريه

دهنـد و احيانـاً   كنش علم و ديـن را كـانون توجـه خـود قـرار مى هم هايى هستند كه بر نظريه

االلهّٰ جوادی آملى از معدود  آيت. دهند  لحاظ دينى ارائه مى هايى برای برساختن علوم به حل راه

  پردازی كـرده بندی آن نظريـه ست كـه در بـاب علـوم و تقسـيما  فيلسوفان و متألهان اسلامى

طرح در حـال پيگيـری اسـت و  مثابه يك كلان سازی علوم، به  ازآنجاكه رويۀ اسلامى. است

های زيادی در اين زمينه صورت گرفته است، نظريۀ ايشان را بايد نقطـۀ عزيمـت ايـن  جنبش

ص دين اسلام به علوم بشری پرداختـه حركت به شمار آورد كه به وجه توصيفى از منظر خا

  . اين مقاله در پى آن است كه لوازم حداقلى اين نظريه را در مواجهه با علوم بيان كند. است

ــازمى كشــمكش ميــان علــم و ديــن، دســت . گردد  كم بــه ســدۀ شــانزدهم مــيلادی ب

ادره ای علوم را بـه نفـع ديـن مصـ ی گوناگونى مطرح شده است؛ عدهها نظريهباره  اين در

كه برخى ديگر با تأكيد بر  اند، درحالى اند و دستاورد علوم را يكسره مردود خوانده كرده

اند و گروه سومى نيـز از  و با توجه به دستاوردهای آن، دين را كنار گذاشته  روش علمى

  .اند آميز ميان علم و دين سخن گفته تعامل مسالمت

ثری، كديدگاه حدا: مده وجود داردبر اين اساس در نسبت علم و دين سه رويكرد ع

ه كـثری دربردارندۀ اين نگاه است كگفت ديدگاه حدا توان مىاجمال  به. حداقلى و ميانه

هـای خـود دينـى باشـد؛ امـا در ديـدگاه  ها و ويژگى د در همــه جنبـهتوانـ مىعلـم  كيـ

ه تفاوت ك شود؛ چنان مترين تأثير در ارتباط ميان علم و دين در نظر گرفته مىكحداقلى، 

ای تحـت عنـوان  شـود و اساسـاً اضـافه دينى لحـاظ نمى ماهوی ميان علم دينى و علم غير

منـدیِ علـم از  ه با نظـر بـه قلمـرو بهرهكديدگاه سوم . دانند را برای علم مهمل مى» دينى«

در ايـن ديـدگاه، هرچنـد بـه گسـتردگى نظريـه . دين مطرح شده، ديــدگاه ميانـه اسـت

شـود؛ در مقايسـه بـا ديـدگاه حـداقلى،  قـّق علـم دينى مطرح نمىـان تحكثری، امكحـدا

. جسـتجو كـرد تـوان مىدامنه بيشتری از تعاملات دين و علم را در پيدايش چنين دانشى 

  . )3ص: 1380گلشنى، (
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جوادی آملى، لازم است  االلهّٰ  آيتشدن لوازم نظريۀ علم اسلامى در نظريه  برای روشن

هـای  ز نظريـه ايشـان صـورت گيـرد و بـه مـدد تعريفبندی روشن و متمـايزی ا صورت

های آن  ايشان، جايگاه، كـاركرد و اسـتلزام دو در نگاه  موجود از دين و علم و نسبت اين

بندی  نهايـت مـلاك تقسـيم مشـخص گـردد و در  ی علم اسـلامىها نظريهنسبت به ديگر 

  .ايشان روشن گردد

ها و  احب نظريـه، محتـوای اسـتدلالدر اين مقاله با رجوع به منابع در دسـترس از صـ

ی رقيـب، وجـه قـوت و ها نظريـهو بـا درنظرگـرفتن  كنيم مـىانداز ايشان را انتـزاع  چشم

های آن را تبيـين و تنسـيق  دهيم و در نهايـت حـداقل اسـتلزام  كاركرد آن را توضيح مـى

ر پيشـينۀ پردازيم و بـا تقريـ  برای اين كار نخست به تعريف مفاهيم كاربردی مى. كنيم مى

بخشى به سـاختار  سپس با وضوح. كنيم مىاين مباحث، جايگاه نظريۀ مزبور را بازشناسى 

ملاك نظريۀ مزبور برای تقسيم علوم، موضوع علوم  ترين مهميابيم كه  ها، درمى استدلال

لحاظ موضوع و نه متافيزيك يـا دانشـمند  علوم موجود را به توان مىاست كه به مدد آن 

متافيزيك و دانشمند هر دو در مواجهه با موضوع علم واجـد صـفت  واقع در. تقسيم كرد

رو كانون اصلى نظريۀ مزبور همان موضوع علم است كه بايد وجوه  شوند؛ ازاين دينى مى

در اين ميـان، جايگـاه تقسـيم علـوم را در مناسـبات علمـى . مختلف اين ادعا روشن شود

بنای نگاهى جديد به علوم است كـه  ر، سنگدهيم كه اين كا دهيم و نشان مى توضيح مى

گاه و شرط لازم تأسيس علـوم نيـز باشـد؛ هرچنـد تـاكنون كـار شـايان  د عزيمتتوان مى

  .توجهى در اين زمينه صورت نگرفته است

زدگى علمى مسـلمانان معاصـر و  در اين مقاله بر آن نيستيم تا دريابيم كه علت بحران

شناسى آنها در علم چه بوده  گذشته چيست، يا اينكه روشافتـادن از ميـراث اسلامى  دور

خواهيم مجموعۀ كـاملى    همچنين نمى. است كه نتوانسته با علوم تجربى غربى همراه شود

چـارچوب . تفصيل بررسى كنـيم های اين نظريه را به ها، نتايج و يا حتى تناقض از استلزام

اين  دريابيم كه  كند مىه به ما كمك واقع آن بخش از نظريه ايشان است ك بررسى ما، در

های غالب مسـلمانان نگاشـته شـده، واجـد امـور انتزاعـى و  مثابه آنچه در فلسفه نظريه، به
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و   صرفاً عقلانى نيست؛ بلكه محتوای آن بر علوم تجربى امـروزی ماننـد فيزيـك، شـيمى

بـرای هـايى فلسـفى  كم ملاك حتى رياضى و علوم انسـانى قابـل تطبيـق اسـت يـا دسـت

دهد؛ به بيان ديگر توجه ما به آن بخش از طـرح ايشـان اسـت  بازشناسى آنها به دست مى

بخشـى و شـمول آن بـه  ويژه جنبـۀ معرفت های نهفته در اسـلام، بـه كه با توجه به واقعيت

  . شود پژوهش و علوم طبيعى مربوط مى

لوم بيان خواهيم سازی ع  در ادامه لوازم و كاركردهای حداقلى نظريه را برای اسلامى

كه ملاك مزبور گسترۀ تمام وجوه يك علـم  كنيم مىكرد و با نقد ملاك موضوع، بيان 

گيرد؛ زيـرا ممكـن اسـت قصـديت دانشـمند يـا متافيزيـك او پنهـان باشـد و  نمى بر را در

رو فهمـى از فروكـاهش  های دينى يا غيردينى موضوع را بر ما پديدار نكنـد؛ ازايـن سويه

وجــوه مفــروض در علــوم را بــه موضــوع  ندی وجــود دارد كــه تمــامى ب مــلاك تقســيم

جوادی آملـى در نظريـۀ خـويش انجـام  االلهّٰ  آيتكاهد و اين دقيقاً كاری است كه  فرومى

  . داده است

  »علم دينى«  بررسى مفهومى. 1

در آغاز نيازمنديم به مدد تعريف و اعتبارات صاحب نظريه، منظور ايشـان را از واژگـان 

  . دريابيم» علم دينى«تبع از تركيب  و به» دين« و» علم«

شـناخت خـدا و تبيـين : جوادی عبـارت اسـت از االلهّٰ  آيت از نگاه » دين« :تعريف دين

كـه دسـتاوردهای روش نقلـى در  در ايـن نگـاه همچنان. اسما، صـفات و افعـال خداونـد

شـود  مى قل حاصلوسيله ع آيد، آنچه به  آوردن قول خداوند علم دينى به شمار مى دست به

در . )37ص: 1395جوادی آملـى، (شود  دارد نيز علم دينى تلقى مى  و پرده از اسرار خلقت برمى

ای از عقايـد، اخـلاق، قـوانين و  ديـن مجموعـه«دهـد،    ايشان ارائه مى تعريف ديگری كه 

حقوقى است كه از ناحيه خداوند برای هدايت و رستگاری بشر تعيين شـده اسـت؛ پـس 

  .)19ص: همان(» صنوع و مجعول الهى استدين م

شـناختىِ ديـن و بعـد  بعـد هستى: اند جوادی دربارۀ دو بعُد از دين توجه داده االلهّٰ  آيت
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بـه بـاور ايشـان، هسـتى ديـن عبـارت اسـت از . معرفت درجـه اول و درجـه دوم از ديـن

لـق اراده ای از عقايد، اخلاق و قوانين فقهى و حقوقى كه برای هدايت بشر، متع مجموعه

و علم ازلى پروردگار است و عقل انسان عادی و عقول كامل در تعيين محتوای آن هيچ 

دين در بعد هستى، موجودی حقيقى و خارجى است ك خدا آن را ايجـاد . نقشى ندارند

نيست؛ به عبارت ديگر بعد هستى ديـن  9كرده و در دسترس هيچ كس حتى نبى اكرم

  .)50-39ص: همان(نيست مكشوف كسى 

شـود كـه مصـون از خطـا بـوده و از نـوع  بعد معرفتى گاهى توسط وحـى محقـق مى

. كنـد مىمعرفت درجه اول است؛ گاهى نيز توسط نقـل و عقـل بشـر عـادی تحقـق پيـدا 

صورت، دين به معنای مجموعه از عقايد اخلاق و قوانين فقهى و حقوقى است كه  اين در

، بـا باشـد مىاست، نه حقيقى و چون حصولى  اين بعد اعتباری. فهد بشر عادی از دين مى

  .)56و 50صص: همان(خطا همراه است 

و » Science«معـادل فارسـى بـرای واژه   علـم در يـك تعريـف عمـومى :تعريف علم

»knowledge « اســت)Online dictionary Webster, 2009( . واژهScience  بــه معنــای اقــدام

مند دانش اسـت كـه در قالـب تفسـيرهای  مند در جهت توسعه و سازماندهى هدف قاعده

االلهّٰ  حال تعريـف آيـت اين با. گيرد  هايى درباره جهان صورت مى بينى قابل آزمايش و پيش

  : جوادی آملى از علم چنين است

مراد از عقل خصـوص . اش علم است مطلق دستاورد عقل با تقسيمات چهارگانه

دهد نيسـت؛  ا نشان مىعقل تجريدی محض كه در فلسفه و براهين نظری خود ر

تجريـدی كـه  بلكه گسترۀ آن عقـل تجربـى را كـه در علـوم تجربـى، عقـل نيمه

آيـد نيـز در بـر   دار رياضيات و عقل ناب كـه از عهـده عرفـان نظـری برمى عهده

 .)25ص :1395جوادی آملى، (گيرد  مى

را در ) (Knowledgeگونه كه مشخص است، ايشان در تعريف علم، مطلق دانـش  آن

شـود؛ بنـابراين تعريـف ايشـان دامنـۀ  نيـز مى) Science(ظر دارد كه شامل علوم تجربـى ن

علم در اين مفهوم كلـى، شـامل هـر گيرد؛ به بيان ديگر   مى بر ها را در ای از دانش  گسترده
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است؛ اعم از اينكـه مربـوط بـه حـوزۀ   ها، روابط و غيره نوع آگاهى نسبت به اشيا، پديده

  . د يا مربوط به علوم متافيزكى و ماورای طبيعىمادی و طبيعى باش

حقيقـت و هسـتى علـم كـه : گردد سى رتواند از دو بعد بر علم نيز مىاز سوی ديگر، 

و بعُد معرفتى علم كـه در آن عقـل ابـزاری  )48ص: 1386، جوادی آملى(كاشف از واقع است 

عدم مطابقـت آن برای كشف واقع است؛ بعد معرفتى علم از خطا مصون نيست و امكان 

گفته، به تبيين و تقرير نظريۀ علم اسـلامى از منظـر  با توضيحات پيش. با واقع وجود دارد

  .پردازيم بندی علوم بر اساس موضوع مى االلهّٰ جوادی با نگاه به تقسيم آيت

  جوادی آملى االلهّٰ  آيتتقرير نظريه علم اسلامى از نظر . 2

ادعـا كـرد كـه بـه بـاور ايشـان  تـوان مى جـوادی آملـى االلهّٰ  آيـتبا بررسى آثار مكتـوب 

صراحت در آثار  هرچند اين تمايز به ،شناسى آن است شناسى علم متمايز از معرفت هستى

  علـوم اسـلامى  تمامى«: گويد  مى شریعت در آینۀ معرفـتايشان در كتاب . او هويدا نيست

و   مىنــداريم تــا ســؤال شــود كــه تفــاوت ميــان فيزيــك اســلا  اســت و علــم غيراســلامى

حقيقـت «: كند مىوی ادعای خود را چنين مستدل . )117ص: همـان(» در چيست  غيراسلامى

علم كشف واقعيت و حقيقت است و واقعيت يا فعل خداسـت و يـا قـول خـدا؛ بنـابراين 

جـوادی (» كه تفسيير قول خداوند دينى است، تفسير فعل او نيز دينـى خواهـد بـود همچنان

  .)144ص: 1395آملى، 

  :نويسد ىاو م

كه حقيقت آن كشف   دينى سخن گفت؛ زيرا علمى از علم دينى و غير توان مىن

  حقيقت و واقعيت است و واقعيت نيز يا قول خداست و يا فعل خدا، پـس علمـى

در . طبيعى دينـى خواهـد بـود طور به كند مىاين حقيقت و واقعيت را كشف   كه

و تفسـير درسـت باشـد، بـه  تفسير قول خداوند سبحان اگر وهم و حدس نباشـد

شود؛ هرچنـد صـاحب ايـن فهـم بـه مسـلمان و  تقسيم نمى  و غيراسلامى  اسلامى

  .)144ص: همان(غيرمسلمان تقسيم شود 
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شناسـى علـم  جوادی آملى با ايـن بيـان در صـدد تبيـين هستى االلهّٰ  آيت رسد مىبه نظر 

بـا ايـن . انگـارد دا مىالأمـر، تمـام عـالم را فعـل خـ گـرفتن نفس نظر او بـا در. دينى است

دانشمند نخواهد بود و بـه صـورت مسـتقل و بـا  ها و مقاصد نيترويكرد، علم ديگر تابع 

گفـت  تـوان مىاينكه حقيقت آن كشف واقع است، دينى خواهد بـود؛ بنـابراين  توجه به 

 .عالم چه ملحد باشد چه موحد، دانش او در صورت كشف حقيقت، دينى خواهد بود
دهـد،  رچه تبيينى از حقيقت علـم اسـت و هسـتى علـم را توضـيح مىاين رويكرد اگ

د ملاكى به دست دهد كه بتوانيم علم را از غيرعلم بازشناسم و به تبـع آن دينـى توان مىن

الأمـر بـرای مـا ممكـن نيسـت و ايـن  را از غيردينى تفكيك كنيم؛ زيرا دسترسى به نفس

ن ايشان تا اينجا بيان حقيقتى از حقـايق البته سخ. الأمر گفته شده است سخن ناظر به نفس

  .فايدۀ نظری دارد جهان بوده و صرفاً 

صراحت علـم را بـه دينـى و غيردينـى تقسـيم  جوادی آملى به االلهّٰ  آيتاز سوی ديگر 

طرف نداريم؛ بلكه علم از دو حال خـارج  به باور ايشان، چيزی به عنوان علم بى. كند مى

كـه علـوم  كنـد مىشان مدعای خويش را چنين مستدل اي. يا الهى است يا الحادی: نيست

اند، تـابع فلسـفه  های مضـاف های علـم كـه فلسـفه های خويش هستند و فلسـفه تابع فلسفه

كـه ذيلـش   باشند؛ بنابراين اگر فلسفه مطلق الهى باشد، به پيروی از آن، علـومى مطلق مى

ادی بـود، علـوم ذيـل آن نيـز اند نيز الهى خواهد بود، اما اگر اين فلسفه الحـ شكل گرفته

ــود  ــد ب ــه، متافيزيــك در الهــى و  .)129ص: همــان(الحــادی خواهن ــاور صــاحب نظري ــه ب ب

متافيزيك الهى مستلزم اين است كه دانشـمند جهـان . شدن علوم تأثيرگذار است الحادی

رو بـرای آن منشـأ و  ايـن را كه موضوع مطالعه و كاوش اوسـت، خلقـت خـدا ببينـد و از

شود دانشمند موضـوع علـم خـود را  باشد، ولى متافيزيك الحادی موجب مى غايتى قائل

طرفانـه دنبـال  طبيعت بريده از مبدأ و معاد انگاشته و موضوع علم خود را بـه صـورت بى

  .كند

ايشان چيزی جز كشف واقع نيست و واقع، فعل خداسـت؛  پس حقيقت علم در نگاه 

 رسـد مىبه نظـر . نى و غيردينى بودن علم نيستاما اين در تضاد با گفتۀ ايشان مبنى بر دي

شـناختى  معرفت لحاظ بـهبندی خـاص خـود، علـوم را  جوادی آملـى بـا صـورت االلهّٰ  آيت
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، سراسر دينـى خواهـد بـود، امـا آنچـه دينـى يـا واقع دربررسى كرده است؛ بنابراين علم 

يشان مطـرح ا  هايى كه بسته به ملاك  است و معرفت علمى  غيردينى است، معرفت علمى

جـوادی در  االلهّٰ  آيت گفت نظريه توان مىسان  بدين. د دينى يا غيردينى باشدتوان مى،  كرده

  .دهد حيطه عمل، ملاكى برای تقسيم علوم به دينى و غيردينى ارائه مى

نى نظريـه مبتنـى اسـت واين تفكيك به همۀ نقدهايى كه بر تعارض و ناسازگاری در

ايـن نظريـه، علـوم موجـود بـه سـبب برخـورداری از   ، دربه باور منتقـدان. دهد پاسخ مى

اند و چـون در  های هستى، معيوب تلقـى شـده های باطل و غفلت از مبـانى و غايت فلسفه

پروردگار از دست رفتـه، اثـری   با  علوم موجود، عنوان خـلقت ربـوده شـده و ارتباط آن

بـر پايـۀ ايـن . )١٣٠ص: »الـف«، ١٣٨٨جـوادی آملـى، (نخواهد داشــت  بودن در معلوم از اسلامى

؛ امـا از كند مىن  كه هست، حكايت تلقـى، علـم اسـلامى نيسـت؛ زيرا از فعـل خـدا چنان

سوی ديگر، بر اساس اين مبنا، علم ذاتاً دينى است؛ زيـرا كاشـف از فعـل خداسـت و از 

يـل تكيـه بـر بـه دل  موجـود  ، علـوم از سوی ديگـر. اين جهت اسلامى و غيراسلامى ندارد

جوادی آملـى در عبــارتى  االلهّٰ  آيتكه  است؛ همچنان  دچـار الحـاد شـده  باطل  های   فلسفه

آن بـخش از علوم كه صائب و مطـابق بــا واقــع اســت، «: گـويد ناظر بر اين مطلب مـى

  اما پرسش اساسى در اينجا آن اسـت كـه .)١٤٤ص: همان(» است  شـرعى  و حجـت  اسـلامى

اقع، اعم از محسوس نـيست؟ و اسـاساً در اينــجا كشـف از واقـع صـورت نگرفتـه و  مگر

آنجـا : بسا در پاسخ گفته شود چه. كه هـست، به چنگ نيامده است است؛ زيرا واقع چنان

از ايـن . دانـد، از لحـاظ ثبوت و واقـع اسـت جوادی آملى علـم را دينـى مـى االلهّٰ  آيتكه 

و از الحـاد و نقـص آن  كنـد مىرا تخطئـه   علـم  كـه  آنجـا جـهت، علم ذاتاً دينى است و

گرفتن از  در مقام اثبات است و از ايـن حيــث، علــوم بــه دليــل رنـگ  گويد، سخن مى

اصـلاح هستند، اما اين پاسخ نيـز اساسـاً بـه موضـوع   ، نـيازمند الحادی های باطل و  فلسفه

  : شود؛ زيرا مورد مناقشه مربوط نمى

  الأمر و مقام ثبـوت، اساسـاً علـم، نـه دينـى اسـت، نـه اسـلامى؛ بـه ـاظ نفساز لحـ. ١

الأمر، نفس واقعيـت خـارجى وجـود دارد، نــه علــم و  تر در خـارج و نفس  دقيق  عبارت

اگرچــه واقـع، فــعل خـداســت، فعـل خـدا متصّـف بـه دينـى و . واقـع  از  حكايـتگـری
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» اسـلامى«و » دينـى«غـير از » الهـى«شود و  مى» الهـى«ولى متصّف بـه   شود، نمى  اسلامى

  ؛ )دوم ذكر شد  اشكال  كه در چنان(است 

بحـث   و نيـز  و معرفـت  محل نزاع در بحث علم دينى چيست؟ اسـاساً بــحث علـم. 2

  ، ســخنى اينكه واقـع، فعـل الهـى اسـت. علم دينى، نـاظر بـه مقـام اثبات است، نه ثـبوت

  نـزاع  و عارفـان اسـلامى بـه آن تصـريح دارنـد و اســاساً مــحل اسـت كـه همـه حكمـا

بحث در اين است كه راه توليد علـم دينـى چيسـت و مـلاك آن كـدام اســت؟ .  نيست

، نـاظر بـه مقـام اثبـات اسـت؛ به عبـارت ديگـر، نـزاع علـم دينـى و  مـباحـث  ايـن  هـمـه

ى مربــوط بــه حــوزۀ علـم و معرفـت و جنبـۀ هر عـلم و تــوليد علـم دينــ  بودن  الحادی 

كردن بحـث از محـور اصـلى خـود،  اســت و خـارج  ثــبوت  حكايتگری انسان از مــقام

  . )1395شهركى،  دانش(است   خروج از محل نزاع

دليـل اول قابـل تأمـل اسـت؛ . هيچ يك از دو دليل منتقد وارد نيسـت رسد مىبه نظر 

، »ديـن«شـناختى  شناختى و هستى ميان دو بعد معرفتبر تفكيك  زيرا جوادی آملى افزون

به باور جـوادی . گذارد نيز تفاوت مى» علم«شناختى  شناختى و هستى ميان جهات معرفت

آشكار است كه او با اين بيـان سـعى در . دهد آملى، علم اگر علم باشد، واقع را نشان مى

شناختىِ علـم در  به بعد هستىالأمری علم دارد؛ به عبارت ديگر منتقد  ترسيم ماهيت نفس

با توجه به اين مطلب، دليـل دوم منتقـد . جوادی آملى توجه نكرده است االلهّٰ  آيتديدگاه 

شـناختى  شـناختى و هستى نيز وارد نيست؛ زيرا حداقل كـاركرد تفكيـك جهـات معرفت

علم دينى، رفع تعارض درونى نظريه است كه در اين امر موفق است؛ اما اينكـه آيـا ايـن 

  .ظريه به توليد علم دينى خواهد انجاميد يا نه، مسئله ديگری استن

هـای  اكنون با بررسى اجمالى جايگاه تقسيم علوم در تـاريخ تفكـر و بررسـى ملاك

يم اهميت كار ايشان را ارزيـابى كنـيم كـه توان مىجوادی آملى در تقسيم علوم،  االلهّٰ  آيت

  .است ايشان تا چه اندازه با ادبيات بحث مرتبط  ملاك

  جايگاه تقسيم علوم. 3

بندی كـرد و بـر اسـاس مـلاك  كلى ارسطو نخستين كسى بود كه دانش را تقسـيم طور به
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در جهان اسلام، علوم . غايت آنها را به سه دستۀ علوم نظری، عملى و توليدی تقسيم كرد

عرفـان،  یبـه معنـا ىعيو مابعـدالطب ىنـيافـزوده شـد و معرفـت د ىميبه علوم قد ىاسلام

علوم بـا تـلاش مسـلمانان در سـدۀ سـوم  یبند ميسرآغاز تقس. ردكدا ين سطح را پيالاترب

  .كنِدی آغازگر اين جريان در جهان اسلام بود. هجری همراه بود

های علمى را تقسيم كرد و علوم را براساس سـودمندی،  فارابى برخلاف ارسطو رشته

ری تقسيم كـرد كـه علـوم ابـزاری به دو بخش علوم ابزاری كه علوم نافع و علوم غيرابزا

الصـفا نيـز  اخوان. شامل زبان و منطق، و علوم غيرابزاری شامل علوم نظری و عملى است

كه در آغاز علوم را به دو دسته صنايع علمى  همچون ارسطو علوم را تقسيم كردند؛ چنان

؛ امـا شـد و صنايع عملى تقسيم كردند كه صنايع عملى شامل حفاّری، نجّاری و غيـره مى

. شـوند صنايع علمى به سه دسته، علوم رياضى، علـوم شـرعى و علـوم فلسـفى تقسـيم مى

در . شـود خود علوم فلسفى شامل چهار قسم، رياضيات، طبيعيات، الهيات و منطقيات مى

تر از جايگاه اين  الصفا، جايگاه نفس، سياست، منطق و اخلاق متفاوت بندی اخوان تقسيم

است و ملاك آنان در تقسيم علوم بيشتر حـول محـور غايـت  مسائل نزد حكمای مشايى

نخســت در رويكــرد : ســينا در تقســيم علــوم دو نــوع رويكــرد دارد علــوم اســت؛ امــا ابن

پردازد با اين تفاوت كه وی تنها علوم فلسفى  تبع ارسطو به تقسيم علوم مى ارسطويى و به

ســينا در تقســيم  ابن. ســتســينا ديــدگاه شخصــى او رويكــرد دوم ابن. كنــد مىرا تقســيم 

و براساس آن علوم را به  كند مىهای علمى را تقسيم  ابتكاری خويش همانند فارابى رشته

بـدين صـورت او امـور عامـه را از . كنـد مىدو دسته علوم حكمى و غيرحكمـى تقسـيم 

سينا در حكمت عملى نيز صناعت شارعه را  ابن. كند مىالهيات بالمعنى الاخص تفكيك 

د و به اين صورت، تقسيمى رباعى در هر دو قسم حكمت نظری و عملـى انجـام وارد كر

بر دو ملاك غايـت و موضـوع، علـوم را از حيـث دوام و كـارايى نيـز  سينا افزون ابن. داد

  . كوشد علوم بيشتری را در نظريۀ خويش پوشش دهد رو مى ؛ ازاينكند مىتقسيم 

ه بر اساس آن، كخورد  لوم به چشم مىاز ع یبند ميتقس ىنيز نوع ىات اسلاميدر روا

شـوند؛  ى؛ زيـرا علـوم واجـد مراتـب مـكند مىت علم به طور بنيادی تغيير يف و ماهيتعر

تنها  ز نـهيـدادن آنهـا ن اديـو  یريبودن خارج و فراگ رۀ علمياز علوم از دا یاريكه بس چنان
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علوم نخست به دو رو در تفكر شيعى  شود؛ ازاين ه گاه مذموم و حرام مىكرممدوح، بليغ

 ىالعلم فـ«ابد يه در قلب راه ك ىن نگاه، علميدر ا. اند م شدهيتقس» رنافعيغ«و » نافع«دسته 

ه به زبان محـدود باشـد و عمـل و ك ىشود علم نافع است و علم ىو به عمل منته» القلب

  .)379ص: 1ق، ج1418ديماطى، (شود  رنافع دانسته مىينداشته باشد، علم غ ىاطاعت را در پ

بـه شـمار  ىعلوم اسـلام یها یبند ها و طبقه فين توصياز بهتر ىيك خلدون مقدمّه ابن

 ىليتحل یف شده، حاويتأل ىخ اسلامين دوره تاريتر ان فعاّليه در پاكتاب كن يا. رود ىم

 يكه سراسر كاست  ىافكر و تجربه دانشمند و مورّخ موشكه نشانگر تفكاز علوم است 

خـود، بـه فنـون گونـاگون  یبنـد ميخلدون در تقس ابن. رده استخ را بررسى كيدوره تار

از جمله هنرـ توجه كرده  شده ـ  و مطالعه مى ىان مسلمانان بررسيه در گذشته مك ىاسلام

  . )54 - 53ص: 1359نصر، (است 

احتمال با نظر به اهميت تقسـيم علـوم و لـزوم حـل مبـاحثى  جوادی آملى، به االلهّٰ  آيت

حـال نـافع هسـتند، علـوم را بـه دينـى و  عين دينـى و در از علـوم غير مانند اينكـه بسـياری

اكنــون بايــد دريــابيم كــه مــلاك محصــل ايشــان بــرای ايــن . انــد غيردينــى تقســيم كرده

  دربارۀ علم دينى در چيست؟ ها نظريهبندی و وجه رجحان آن به ديگر  تقسيم

  جوادی آملى االلهّٰ  آيتهای تقسيم علوم به دينى و غيردينى از منظر  ملاك. 4

آيد سه مقولۀ متافيزيك علم، عـالم و موضـوع علـم،  كه از سخنان ايشان برمى گونه همان

نقش محوری در ملاك ارزيابى علوم و تقسيم آنها به دينـى و غيردينـى دارنـد؛ بـه بيـان 

انجامـد و متافيزيـك  كـه متافيزيـك الهـى بـه علـم الهـى مى كند مىديگر ايشان تصريح 

در متافيزيك الهـى، چـون عـالم مبـدأ و مقصـدی دارد و جهـان . الحادیالحادی به علم 

پـردازد دينـى  شود، علمى كـه بـه بررسـى مخلـوق خـدا مى طبيعت مخلوق خدا تلقى مى

از سوی ديگر دانشمند موحد چون ورای كاوش خود علـت فـاعلى و علـت . خواهد بود

يعنـى اگـر موضـوع كـاوش  ، علم او دينى اسـت؛كند مىبيند و آنها را لحاظ  غايى را مى

  . شود دانشمند خلقت لحاظ شود، علم او دينى مى

روش نيـز  لحاظ بـهجـوادی علـم  االلهّٰ  آيـت با اين حال برخى بر اين باورند كه از نگـاه
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و   توسـعه روش علمـى رسـد مى، ولـى بـه نظـر )254ص: 1393پارسـانيا، (د دينى باشـد توان مى

  به عنـوان روش علمـى،) ل تجريدی و محضبه معنای عق(برشمردن روش نقلى و عقلى 

، روش تجربـى )به معنای تجربـى(خروج از ادبيات بحث است؛ زيرا روش معتبر در علم 

ای از فيلسوفان علم، دو مقـام در  كم بنا بر نظر عده البته بايد توجه داشت كه دست. است

و مقـام توجيـه  )Intuition(مقـام شـهود : نقش دارنـد  ی علمىها نظريهگيری  فرايند شكل

)Reasoning .(شـود،  در مرحله توجيه تنها روش معتبر روش تجربى و حسـى شـناخته مى

  :نويسد من در اين زمينه مى ليدی. د مبدأ شهود باشدتوان مىاما در مرحله شهود هر چيزی 

ايـن نكتـه توجـه داد كـه منـابع الهـام  بـود كـه بـه   پوپر از نخستين فيلسوفان علم

د متنـوع و مختلـف باشـند؛ توان مىبندی يك نظريه  هنگام صورتدانشمندان در 

به باور وی منعـى . های مذهبى و غيره ازجمه باورهای متافيزيكى، رؤياها، آموزه

كدام از اين منابع وجود ندارد؛ زيرا منابع علىّ يك فرضيه، بـه جايگـاه  برای هيچ

شـمندان بـه كـار نـوع تفكـر و تصـوراتى كـه دان. آن فرضيه در علم ربطى ندارد

اين معنـا  ای از قواعد نيست؛ به  بندی يا تحويل به مجموعه گيرند قابل صورت مى

از سـوی ديگـر علـم از . تر اسـت به هنر نزديك رسد مىرغم آنچه به نظر   علم به

در هـر بحـث . شود متمايز است اين دليل كه مورد آزمون تجربى واقع مى هنر به 

پوپر معتقد بود كه وظيفـه فلسـفه علـم تحليـل . ست، آزمايش داور نهايى ا علمى

اينكـه  بـه وسـيله مشـاهده و تجربـه اسـت؛ نـه   ی علمـىها نظريـهمنطقى آزمـون 

  .(ladyman, 2002: p.75)توصيقى برای چگونگى ايجاد آنها ارائه كند 

از نقـل و وحـى بـه عنـوان منـابع الهـام  توان مىكه پيداست در مرحله توجيه  گونه  آن

  ی علمـىها نظريـهد به عنوان روش كشـف توان مىاين معنا نقل و عقل  فت؛ به كمك گر

كـه بتـوان در   ها و تبديل آن به يك گزاره علمى اين فرضيه مطرح شوند؛ اما برای توجيه 

  . الاذهانى از آن سخن گفت، تنها روش معتبر روش تجربى است به نحو بين  جامعه علمى

؛ برای مثال تبديل كند مىنقش اساسى ايفا   ی علمىها نظريهگيری  البته عقل در شكل

های همسان، ولى متكثر به يك گـزاره كلـى، تنهـا توسـط عقـل ممكـن  ای از تجربه پاره

هـای جزئـى بـه  های جزئى است و تبـديل گزاره خواهد بود؛ زيرا حس تنها مُعَدی گزاره
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نقـش عقـل در گونـه ايفـای  گـردد؛ امـا اين يك قضيه كلـّى بـا كمـك عقـل ممكـن مى

دادن آن بـه عنـوان  به معنای استفاده از روش عقلى و قـرار  ی علمى،ها نظريهگيری  شكل

جـوادی اگرچـه علـوم  االلهّٰ  آيـتسـان  بدين. نيست  ی علمىها نظريهداور نهايى در توجيه 

كـه بايـد از نقـل و عقـل نيـز در  كند مىداند، پيشنهاد  تجربى را دستاورد عقل تجربى مى

منـدی از نقـل، وحـى و عقـل در مقـام  جربى بهره برد و ايـن بـه معنـای بهرهكنار روش ت

گردآوری و شهود است؛ بنابراين ايشان روشى غير از روش تجربى را در علـوم تجربـى 

  .داند معتبر نمى

موضـوع «سازی علـوم را در مـلاك   هر سه ملاك اسلامى توان مىبه نظر نگارندگان 

شمردن موضوع علم است  نتيجۀ متافيزيك الهى، خلقتخلاصه كرد؛ زيرا از طرفى » علم

از . شـود بيند، علم او دينـى مى و عالم نيز از آن جهت كه موضوع علم خود را خلقت مى

هـای تقسـيم علـوم اسـت؛  دو، يكـى از ملاك سوی ديگـر موضـوع علـم بـه خـلاف آن

ما يبحـث « انديشد موضوع علم را مى  كه خود ايشان كه در سنت فلسفى اسلامى همچنان

دانـد  دانسته و به تبع آن تمايز علـوم را بـه تمـايز موضـوعات مى» فيه عن عوارضه الذاتيه

  .)260ص: 1393جوادی آملى، (

او دريافتـه اسـت كـه . جوادی آملى به موضوع علم بسيار اهميت دارد االلهّٰ  آيتتوجه 

خوبى نشان  ن بهايشا. سازی علوم، تغيير در موضوع علوم است گام برای اسلامى ترين مهم

ابتـدا و انتهـا  دهد علوم موجـود، جهـان خـارج را همچـون يـك مـردار و طبيعتـى بى مى

» خلقـت«های درسى بـه واژه  در كتاب» طبيعت«دهد واژه  رو پيشنهاد مى پندارد؛ ازاين مى

های كـاركردی ايـن واژه،  آموزان و دانشجويان با عطف توجه به جنبه تغيير يابد تا دانش

بـه جـای » خلقـت«كارگيری واژه  البته برخى منتقدان بـه. دينى جهان را دريابند های جنبه

جـوادی  االلهّٰ  آيـتبـه بـاور آنهـا . دانند وجه مى و بى )1393گلشنى، (ضروری  را غير» طبيعت«

بــه كـاربرده » خـلقــت«، اصــطلاح »طبيعــت«واژه   جـای  بـه كند مىآملى بارها توصيه 

  ؛ بـرخلاف شود مبادی عاليه ملاحظـه نمى  ء با ت، نسبت شىشود؛ چون در اصطلاح طبيع

اين در حالى است كـه در .  شود به مبادی عاليه لحاظ مى  در آن استناد  كـه  مفهوم خـلقت

مبــادی   ، مـفهوم طـبيعت در نسـبت بــا در تمدن اسـلامى  اتفاق دانشمندان به آثــار قريب
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خـواص و آثـار طبيعـت   آنها از  گرفته شده است و اگردر نـظر   آن  عاليه و فاعل و غايت

نبـوده اسـت كـه آثــار   و هرگز چنين  ء بـوده اسـت گفتنـد، از لحاظ مرتبه شى سخن مى

اذن   بــه  آثـار و افعـال طبيعـت را  آنهـا تمـام. نـباشد  مـسـتقل مـسـتند  عـلـت  طـبيعـت بـه

: دانــد  مـى  تعـالى رد طبيعـت را به تسـخير حقسينا، عملك دانستند؛ برای مثال ابن بـاری مى

ـــخير البـاری« ـــة بتس ـــة الملهم ــى الطبيع ـــالى فه ــينا ابن(» تـع ــه  اين. )٣٠٨ص: 4، ج ٢٠٠٥،  س گون

شواهد فراوانى هم دارد، بيانگر آن اسـت كــه افـعال طبيعـت در اصـطلاح   اسـتنادها كـه

  بــر  تأكيـد  صـورت،  در ايــن. ـت اســتفاعل و دارای غاي  از  متون تمدن اسلامى، ناشى

  .)1395دانش شهركى، (وجهى نـدارد » خلقـت»  با»  طبيعت«جـايگزينى واژه 

» طبيعـت«در پاسخ بايد گفت درست است كـه دانشـمندان مسـلمان همـواره از واژه 

واقـع مرادشـان همـان مفهـوم خلقـت بـود، امـا در دوران علـوم  اند، ولى در استفاده كرده

بر ايـن  توان مىرو ن ازاينسبكبار از علت فاعلى و علت غايى است؛ » طبيعت«واژه جديد 

در آن غيرضـرور و يـا » طبيعـت«به جـای » خلقت«كارگيری واژه  نظريه انتقاد كرد كه به

  .ناكارامد است

  د ملاك تمايز علوم باشد؟توان مىموضوع چگونه . 5

وادی بـرای تمـايز علـم دينـى از علـم جـ االلهّٰ  آيـت ملاك نظريه ترين مهمكه گفتيم،  چنان

كه دانشمند با توجـه بـه متافيزيـك الهـى، جهـان را در  دينى، موضوع آنهاست؛ چنان غير

شـود و از سـوی  های او خلقـت مى دهد و موضـوع بررسـى عداد مخلوقات الهى قرار مى

را  اش جهان را طبيعـت انگاشـته و آن ديگر، دانشمند ملحد با توجه به متافيزيك الحادی

  . گيرد  چنان موجودی مرده و بدون غايت در نظر مى

اين داوری در باب علم اگرچه راهى برای تقسيم علـوم بـه دينـى و غيردينـى اسـت، 

. دهـد شناسيم به دسـت نمى مى  ملاك محصلىّ برای تمايز آنچه ما به عنوان گزاره علمى

قضاوت خـود داخـل  اين ملاك در صورتى مفيد است كه ما اولاً شخص دانشمند را در

او آگـاه باشـيم؛ بـه بيـان ديگـر در صـورتى گـزاره و يـا  هـا و مقاصـد نيتكنيم؛ ثانياً از 

پرداز را بـه عنـوان موحـد بشناسـيم و  ای برای ما دينى خواهد بود كه ما اولاً نظريه فرضيه



84  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

94( ،
ن 
تا
س
تاب

13
98

  

  .ثانياً بدانيم او خلقت را موضوع كاوش خود قرار داده است

در بازشـناختن علـم  تـوان مىمسئله در ملاك ارزيابى نظريـه،  گرفتنِ اين دو نظر با در

اين ملاك در مورد آنها سـاكت اسـت؛   دينى از علم غيردينى مواردی را فرض كرد كه

دو   موردی را فرض كرد كه نسبت به يك پديـده بـه صـورت علمـى توان مىبرای مثال 

با اين فرض، اگر . ندارد كه يكى بر ديگری تفوق چنان پردازی شده است؛ آن گونه نظريه

 هـا و مقاصـد دسترسـى از نيتپردازها دسترسى نداشته باشيم و يا در صـورت  ما به نظريه

د دينـى و توانـ مىها ساكت خواهد بود و ن آنها آگاه نباشيم، اين نظريه در باب آن فرضيه

 .يا غيردينى بودن يكى يا هر دو را نشان دهد

  یجواد االلهّٰ  آيتهای نظريه  مزيت. 6

جوادی  االلهّٰ  آيتيابيم كه نظريه  مى گرفتن ادبيات مباحث مرتبط با تقسيم علوم در نظر با در

سازی علوم افزون بر اينكه ملاكى برای تقسيم  ی مشهور در باب اسلامىها نظريهنسبت به 

شناسـد؛ بـر خـلاف صـاحب نظريـه  دهد، تمـامى علـوم را بـه رسـميت مى علوم ارائه مى

جنبشى فكری از حدود دو . داند كه علوم غربى را غيراسلامى مى» سازی معرفت اسلامى«

سدۀ پيش آغاز شده و طـرفداران بنامى از جمله اســماعيل راجــى الفــاروقى در جهـان 

شناسـى فرهنـگ و تمـدن  اسلام دارد كه با عنايـت بـه ميـراث علمـى مسـلمانان و آسيب

فاروقى بر . ن و سنت تأكيد دارندمسلمانان معاصر، بر تأسيس روشى مبتنى و ملهم از قرآ

مندی عالم و تبعيت آن از نظام علـّى و معلـولى، يعنـى نظـامى كـه  هايى مانند نظام آموزه

طبيعت به صورت مطلق و بـدون هـيچ خللـى بـر اسـاس آن آفريـده شـده اسـت، اشـاره 

  .)120ص :1384فاروقى، ( كند مى

تـوجهى امـت  نخست، بى: داند فاروقى بحران مسلمانان معاصر را ناشى از دو چيز مى

اش؛ دوم تأثيرپذيری علوم معاصر مسلمانان از مبـانى و  اسلامى به ميراث تاريخى و علمى

به باور او علوم غربى در بافت غربى و با اهداف آنهـا توليـد و . شناسى علوم غربيان روش

  .)Al-Faruqi,1989: p.14(رو با مبانى و اصول اسلامى تضاد دارد  توسعه يافته است؛ ازاين
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. سازی علوم نظريـه فرهنگسـتان اسـت ی مشهور دربارۀ اسلامىها نظريهيكى ديگر از 

منيرالدين سـيد ترين شـارح نظريـه پرداز فرهنگسـتان و برجسـته نظريه ترين مهمميرباقری، 

پردازی  حسينى، بر اين باور است كه در تلقى فيلسـوفان اسـلامى فراينـد ادراك و نظريـه

و معتقـد  كنـد مىاو عنصر فاعليـت را در تحليـل علـم وارد . ای دارد پيچيدهعلمى فرايند 

به باور او نوع اراده انسان بر نوع . ری علم نقش اساسى دارديگ اراده فاعل در شكل: است

شود؛ بلكه به حـق و باطـل  علم متصف به صدق و كذب نمى. فهم او از جهان تأثير دارد

و اراده معطـوف بـه ) دينـى(وف به حق به علـم حـق رو اراده معط شود؛ ازاين متصف مى

  .)184 - 183ص: 1389موحد ابطحى، (انجامد  مى) غيردينى(باطل به علم باطل 

؛ كنـد مىاين نظريه، علوم شكل گرفته توسط يك داشمند ملحد را غيـر دينـى تلقـى 

 افـزون. رو بسياری از علوم جديد به باور نظريه پردازان فرهنگستان غير دينى اسـت ازاين

معطوف به خداوند و تقسيم علوم بر اساس آن خارج از ادبيات  دۀعلم بر ارا ءبر اين، ابتنا

  .بحث است

. گرايان اسـت سازی علوم نظريـه سـنت ی مهم در باب اسلامىها نظريهيكى ديگر از 

ايـن علـم بـه معنــای . كننـد مىدينـى مطـرح  آنهـا علـم مقـدس را در تقابـل بـا علـوم غير

بـه . الطبيعه بر طبيعت و عالم انسـانى اسـت يعه نيست؛ بلكه به معنای اطلاق مابعدالطب مابعد

ها و اصـول علم دينـى  دينى در اين است كه ريشـه باور آنها، تفاوت علم دينى با علم غير

شـناختى ايـن  مبنـای معرفت. )25ص: 1379نصـر، (در مابعدالطبيعه يا علم مقدس واقـع اسـت 

ـه شــهود خودبسـنده اسـت و بـه تبيــين و كـتجربه نيســت؛ بل علم، مشاهده، آزمايش و

ه فراتـر از كـعلم قدسى مابعدالطبيعـه سـنتى بـه معنـايى اسـت . تفسير و توجيه نياز ندارد

ه بخش اصلى آن از وحى نضـج گرفتــه و بــر اديــان مبتنــى كها  فلسـفه بوده و از سنتّ

مــت مابعــدالطبيعى كصــعودی حوی شئون علم قدسـى را بعُـد . شود اسـت حاصل مى

دانند و برای  گرايان علوم جديد را سراسر معيوب مى سنت. )141ص: 1383شوئون، (دانـد  مـى

در ايـن نظريـه، . شد از وضعيت كنونى راهى جـز بازگشـت بـه سـنت قائـل نيسـتند برون

اگرچه روش علوم ملاكى برای تقسيم آنها به دينـى و غيردينـى اسـت، روش پيشـنهادی 

  . سازد مىنها برای علم دينى، تمامى علوم تجربى را از دايره علم دينى خارج آ
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كم بـه  دسـت توان مىی مشهور در باب علم اسلامى ها نظريهبا توجه به مرور اجمالى 

. ی رقيـب اشـاره كـردها نظريـهجوادی آملى نسبت بـه  االلهّٰ  آيتدو ويژگى و امتياز نظريه 

دارد  شناسـد و بيـان مـى علوم جديـد را بـه رسـميت مى اول اينكه نظريه ايشان بسياری از

دوم آنكه در اين نظريـه . برای رسيدن به علم اسلامى نيازی به تأسيس علوم جديد نيست

شـود كـه در ادامـه سـنت فكـری فيلسـوفان  ملاك محصلى برای تقسـيم علـوم ارائـه مى

  .اسلامى است

  گيری نتيجه

ای در فلسفه علم نيسـت؛ زيـرا فلسـفۀ علـم  يهنظريه علم دينى آيت االلهّٰ جوادی آملى نظر

ی علـم دينـى سـازوكاری ها نظريـهدانشى پسينى و تابع سازوكار علوم است، ولى بيشـتر 

از سوی ديگر اين نظريه، توليـد علمـى . دهند سازی علوم ارائه مى پيشينى را برای اسلامى

كه صاحب  گونه همان؛ كند مىمتفاوتى از آنچه كه در جهان معاصر وجود دارد پيشنهاد ن

شناسد و علم دينى را چيزی غير  نظريه علوم موجود را با روش و نتايجشان به رسميت مى

مبنايى برای تقسـيم علـوم  توان مىكم  اين نظريه را دست. داند از همين علوم موجود نمى

شود و به همـين  شناسى و تأسيس علوم نمى قرار داد؛ هرچند به صورت كامل وارد روش

  .كند مىاه بسنده جايگ
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